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 به استاد گرامي: 

خانم ميتـرا داور عزيـز   

كــه هميشــه مشــوقم   
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 كارواش
 

 .و گفتـي ي پيشم همينهعدف :زن دست مرد را گرفت و آرام گفت
چقـد   ؟صـدتا  ؟تـا پنجـاه  خواي چند تاي ديگه بار بزنـي؟  امروز مي

 ؟كنهيمكدوم چاله رو پر  چند ميليون؟ ؟شهيم
شـگون  و گفت: بـه خـدا    اش را باز و بسته كردگره روسري زن
 گذره. مگه تا حالا چطور گذشته؟ بازم مي .نداره

انقـد   دسـت ماليـد و گفـت:    هاي قرمزش را با پشـت مرد چشم
 ديرم شده. !زود باش بيارش .مو بكنمربذار كا! نحسي نيار زن

 سحر چرا ميري؟زن گفت: آخه صبِ كله
آتـش زد و گفـت:    ش راطرف آشـپزخانه رفـت. سـيگار   ه مرد ب

 »شن. تو صد تا سوراخ قايم مي تا نور ببينن، .ندارهشب كه راه «

بسمونه. تو  همين قد .زنه زن گفت: امروز دلم بدجوري شور مي
كلي كار مونده.هه رو بچينيم. به ولا پرچين دت، بذار امروزرو ج 
كـارواش...   دم و مـي ماشين بعدش ،ببرم بارو شه. اينآخري اين -

 .ميش خلاصزودتر  تا بِدش االّي
 مرد كه عصباني و برافروخته شده بود، گفت: غيرقانوني كه نيس.
پرده را كنار زد و وارد صندوقخانه شد. قفل صـندوق چـوبي را   

 .تباز كرد و تفنگ شكاري را برداش

 


